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از كتاب گرهارد كورز( و اين نشــان مــي‌داد كه راه ابداعي آنها 
از راه بقيــه جرايــد متفاوت اســت. آرام آرام وصف مهران به 
خــارج از مرزها رفت و مســئولين ورزش تريكــه و عراق از او و 
تيمش دعوت ميك‌ردند كه به آنجاها ســفر كند و تجاربش را 
با آنها در ميان بگذارد و نيز لابه‌لاي مذاكرات، ورزشكاران دو 
كشور پنجه در پنجه شوند. اولين سفر خارجي‌شان به عراق و 
بين‌النهرين در تابستان1325 بود و سال بعدش سر از تريكه 
درآوردند. روشنفكري اين مرد در فضاي مردسالار دهه 20 از 
آنجا مشــخص مي‌شود كه به همســرش نقشي تعيينك‌ننده 
در كلوپ و نشــريه‌ مي‌دهد و در مقاله‌اي عنوان »افتخار من« 
را بــه منيــرش اعطــا ميك‌نــد. جامع‌الاطرافي مهــران در اين 
نكته نمود داشــت كه او همه رشته‌ها را در نشريه‌اش پوشش 
مي‌داد. كشتي و وزنه‌برداري به عنوان گل سرسبد نشريه و نيز 
ترويج رشــته‌هايي چون غارنوردي و كوهنوردي را براي نســل 
جديــد به صــورت عملياتي آموزش مــي‌داد. مثل صعود ده 
روزه‌اش بــه قله دماوند و نصب پرچم ايران كه اهتزاز پرچم 
در قله‌هــاي ايــران را مد كــرد )تابســتان1319 ( و صعودهاي 
دســته‌جمعي بــه غارهــاي شــاپور كازرون )فرورديــن 1323 
( و غار مغان )تابســتان 1324 ( واقع در نيشــاپور و مشــهد با 
يك گروه 70 نفري آوازه اين رشــته‌ها را ســرزبان‌ها انداخت. 
مهــران در مديريــت باشــگاه معتقــد بــه كارگروهي بــود و به 
هميــن خاطر بســكتبال را به حســين كارانديش ســپرده بود، 
بدنســازي را به ابراهيم باقريان، شمشــيربازي را به هوشنگ 
خرمــي، وزنه‌بــرداري را بــه ســروان معينــي، ژيمناســتيك را 
بــه محمــود اعتمــادي و كشــتي را بــه آنــدره گوالويــچ نقاش 
و عــكاس مشــهور. او كــه در طراحــي لوگــو و صفحه‌آرايــي و 
شمايل‌تراشــي و جلد بستن نيز غريزه‌اي غريب داشت بيش 
از 75 درصد طرح‌هاي اســتفاده شده در نشريه نيرو و راستي 
)طــي ســال‌هاي 26-1322( را بــا دســت‌هاي هنرمنــد خــود 
كشــيد. مهران در هنر دســتي رنــگ زدن عكس‌هــا نيز چنان 
اســتاد بود كه انگار تكنولوژي چاپ عكــس رنگي را چند دهه 

زودتر كشف كرده است. 
پرورش‌انــدام  ورزش  كــرد  ترويــج  كــه  رشــته‌هايي  ديگــر  از 
بــود كــه تــا پيــش از ورود ورزش‌هــاي ســوئدي و اســپورت در 
ايــران جايــگاه چنداني نداشــت و گاه تنها در ميــان پهلوانان 
باســتانيك‌ار زورخانه‌ها نمودي كمرنگ داشت. بدن‌هايي كه 
در ســايه بلند كردن وزنه‌هاي گلابي‌شــكل 16 و 32 يكلويي - 
كه پهلوانان براي زورآزمايي و نمايش، آنها را با يك انگشــت 
يا يك دســت بلند ميك‌ردند- ســاخته شــده بودنــد و اين در 
حالــي بود كــه مهران وقتــي تصميم به برگــزاري اولين دوره 
مســابقات پرورش‌اندام در تهران گرفت )1324(تماشاخانه 
دهقان واقع در خيابان لاله‌زار غلغله شد و تماشاگران در دو 
قســمت زيبايي‌اندام )آپولون( و بخــش حجيم كه »هركول« 
نامگــذاري كــرده بــود زيبااندام‌هــا را ديدنــد. در روزهاي اول 
راه‌اندازي پرورش‌اندام در ايران بخشــي از مردمان سنت‌گرا 
و روشــنفكر عليه ‌اين رشــته موضــع مي‌گرفتند امــا مهران با 
پرداختن به اين فلســفه كه »ما بدن‌هاي زيبا را در سايه افكار 
زيبا دوســت داريم« حمله آتشــبارها به اين رشــته را متوقف 
كرد. زوج مهران‌ها مجله نيرو و راســتي را به عنوان پلي براي 
آشــنايي ورزشــكاران كشــور بــا رويدادهــا و علــوم روز ورزش 
جهــان منتشــر ميك‌ــرد. منيرخانــم كــه در مدرســه ژاندارک 
درس مــي‌داد بــا تهيــه و ترجمه مجلات ورزشــي خارجي در 

نيرو و راستي باعث علم‌اندوزي ورزشكاران مي‌شد. 
كلــوپ و جريده نيرو و راســتي يــك دهه تمام نفس كشــيد و 
خوشــفكري منيــر در آن بود كه باشــگاهش را نــه تنها تبديل 
بــه پاتــوق و پرورشــگاه قهرمانــان بزرگ ايــران كــرده بود كه 
آنجــا محــل ملاقات نويســندگان و مترجمين گرانســنگي نيز 
بــود كه در كنــار ورزش، تبادل افــكار ميك‌ردند. محمدجعفر 
محجوب و محمود تفضلي و دكتر آريانپور )مؤلف كتاب‌هاي 
جامعه‌شناسي و فلسفي( كه آن زمان از دانشجويان دانشگاه 
تهــران بودنــد و بعدهــا كتاب‌هــاي بســياري را بــه نــگارش 

درآوردند اوقــات فراغت‌ خود را در آن كلوپ طي ميك‌ردند. 
آنهــا منيــر را بــا القابي چــون زني دليــر و شــجاع، لاغراندام، 
متوســط‌القامه، چســت و چــالاك و متيــن و موقــر معرفــي 
ميك‌ردنــد و از شــجاعت و روشــنفكري و اصالــت او قصه‌هــا 
مي‌گفتند. كتاب »كلبه عمو تم« كه خانم مهران ترجمه‌اش 
كــرده بــود برنــده جايــزه اول ترجمه ســال شــد امــا او آنقدر 
فروتــن و بي‌نيــاز بود كــه حتي در مراســم حضــور نيافت و از 
گرفتــن مبلــغ 500 تومان جايزه‌اش نيز امســاك ورزيد: »من 
بــراي جايــزه و نمايــش، كتاب ترجمــه نكردم. مي‌خواســتم 
خدمتي به فرهنگ كشورم بكنم، نه اينكه نامم را سر زبان‌ها 
بينــدازم.« خانــم مهــران بعدهــا كتاب‌هاي »فــن ورزش« را 
تأليــف و انتشــارات اميركبير به چاپ رســاند. او ســپس اثري 
بــه نام »ما و فرزنــدان ما« ترجمه و براي چاپ به انتشــارات 
اميركبيــر ســپرد. بعدترها كتاب »رانده شــده« اثر المار گرين 
و »انســان گرســنه« و »انســان‌ها و خرچنگ‌‌هــا« اثــر ژوزوئــه 
دوكاســترو را ترجمه كــرد و باز در اميركبير به چاپ رســاند. و 
ســپس كتاب »جهان سوم و پديده كم‌رشدي« اثر ايولكست، 
»خيالپــردازي يــا نابــودي« اثــر رنــه دومــن و »سرگشــته راه 
حــق« اثــر نكيوس كازانتايكــس را ترجمه كــرد. منيرخانم در 
ارديبهشــت ســال 1329 تيــم بوكس گالاتاســراي تريكــه را به 
ايــران دعــوت كرد كــه آنهــا از راه زميني به ايــران آمدند و به 
شــدت مورد اســتقبال جامعه قرار گرفتند. تيــم ايران در اين 
مســابقه گالا را شكســت داد. منير مهران در آذر همين ســال 
تيــم ملي كشــتي ايتاليا را براي مســابقه با تيم نيرو و راســتي 
بــه ايــران دعــوت كرد تــا با بچه‌هــاي نيــرو و راســتي پنجه در 
پنجه شــوند. اين مســابقه در سالن ســيرك خيابان فردوسي 
مقابــل بانــك ملي برگزار شــد و تيم ايران به رهبــري آقابلور 

اين مسابقه را برد. 
 

 كاظم گيلانپور

خانه‌ای در اورست2
 مــرد 92 ســاله‌اي كــه دوســال پيــش در 
غربتــي پر از برف جان داد و خبر مرگش 
نيافــت  انعــكاس  رســانه‌اي  هيــچ  در 
كيــي از تأثيرگذارترين مــردان مطبوعات ورزشــي ايران بود. 
نخســتين كاپيتــان تيــم ملي اســكي ايــران، نخســتين معلم 
حرفــه‌اي كوهنوردي و نيز كيي از بنيانگذاران مجله تأثيرگذار 
يكهان‌ورزشــي در دهــه ‌ســي بالاخره بــه آرزويش رســيد و در 
كوهســتان‌هاي پربــرف دراز به دراز افتاد. مــردي كه در اولين 
شناســايي پيســت اســكي ديزين )اوايل دهه‌ چهــل( و نيز در 
تشــيكل اولين فدراسيون اسكي ايران كه حكم دبيركلي را در 
جيبش داشــت براي توســعه ورزش‌هاي مدرن و شكيي مثل 
اسكي و كوهنوردي و دوچرخه‌سواري تقريباً از جان و دل مايه 
گذاشــت و نيز در دوره سردبيري‌اش در تأثيرگذارترين نشريه 
تاريــخ -يكهان‌ورزشــي- به توســعهي‌افتگي ورزش كشــورش 

كمك كرد.
مجموعه پيست بين‌المللي اســكي ديزين كه نيم‌قرن است 
آبروي اسكي كشور به شمار مي‌رود در سال‌هاي ابتدايي دهه‌ 
چهل توســط او شناسايي شــد. آن روزها كاظم آقا سرپرستي 
يك گــروه خارجي را داشــت كه به دنبال اكتشــاف معدن در 
بخــش البرز مركزي بودند اما چشــم تيزبيــن كاظم‌آقا دنبال 
مكانــي مناســب بــراي ورزش مــورد علاقــه‌اش اســكي بود و 
چنين شد كه اين منطقه را براي اسكي مناسب تشخيص داد 
و چنــان دل به آن بســت كه تــا زماني كه در ايران ســاكن بود 
روي آن احســاس ماليكت ميك‌رد و با رؤســاي ورزش كشــور 
براي تصاحبش بــه نبرد تن‌به‌تن مي‌پرداخت و اين درگيري 

در يكهان ورزشي‌هاي دوران انقلاب به اوج رسيده بود.
كاظم گيلانپور كه خود اسكي‌بازي قهار و كوهنوردي حرفه‌اي 
بــود در نيمــه اول دهــه‌ ســي دبيــر فدراســيون كوهنــوردي و 
اســكي ايــران شــد و تصميــم گرفــت كــه بــراي نخســتين‌بار 
وســايل كوهنــوردي را بــه قيمــت ارزان و قســطي از طــرف 

فدراســيون در اختيــار كوهنــوردان بگــذارد )هنــوز بعضــي از 
كوه‌پيمايــان كوله‌پشــتي‌هاي آنتيك 30توماني فدراســيون او 
را بــه يادگار دارنــد(. گيلانپور -متولد ســال 1303  در تهران- 
تمــام عمــر خــود را در يــك عشــق توصيف‌ناپذيــر بــه كــوه و 
كوهنــوردي گذرانــد و بعدهــا بــه عنوان نخســتين آمــوزگار و 
نويســنده مجرب اين دو رشته ورزشــي در ايران جاپايي براي 
خــود باز كــرد. او در اســفند 32 در حالي كــه كاپيتان تيم‌هاي 
كوهنــوردي و اســكي ايــران بــود پــس از پشــت ســر گذاشــتن 
دوره‌هاي مربيگري در فرانســه به وطن بازگشــت. 18  اسفند 
1332  در حالــي كــه چندماهي از كودتــا عليه دولت مصدق 
مي‌گذشــت كاظم‌آقا بلافاصله پس از بازگشت از فرانسه، در 
جايگاه دبير فدراســيون كوهنوردي نشســت و يك ســال بعد 
نخســتين دوره تربيــت مربــي كوهنــوردي در ايــران را برگزار 
كــرد )1333(. او بــا هميــن كارش، هــزاران مربــي و قهرمان 
در رشــته‌هاي كوهنوردي، اســكي، ســنگ‌نوردي، برف و يخ و 
غارنوردي تربيت كرد. نخســتين تله‌اســكي ايران به پيشنهاد 
گاســتون كاتيار فرانســوي - نخســتين مربي خارجــي كه براي 
آموزش اســكي به ايران آمد- به وســيله انجمن تربيت‌بدني 
ايــران از كارخانــه پوما خريداري شــد و در تپه‌هــاي تلو نصب 
و افتتــاح شــد)29 دي 1329(. كاتيــار كه دو ســال قبــل از آن، 
نخســتين تيم ملي اســكي ايران را ساخته بود در اولين اعزام 
اســكي‌بازان ايران به اردوهاي خارج از كشور كاظم گيلانپور را 
نيز دعوت كرد. ساخت اولين جانپناه يا پناهگاه كوهنوردي در 
ايران نيز به همت او صورت گرفت و »پناهگاه اسپيدكمر« در 
ارتفاعات شــمالي تهران در سال1326  با پشتكار كوهنوردان 
وقــت بــه سردســتگي گيلانپــور در ارتفــاع 2810 متــري بيــن 
راه اوســون و قله توچال ســاخته شــد. چنين شــد كه گيلانپور 
بعدهــا پــدر كوهنوردي فني و نوين ايران محســوب شــد و در 
مدخل »شناسه«اش با چنين عباراتي مواجه شديم: »داراي 
ليســانس حقوق، مســلط بــه زبان‌هاي انگليســي و فرانســه، 
فارغ‌التحصيــل مدرســه كوهنــوردي )شــاموني(، نويســنده، 
مترجــم، مفســر ورزشــي، مديــر و راهنمــاي فدراســيون‌هاي 
كوهنوردي و اســكي در ايران و اروپا، دارنده مدال كشــوري به 
علت رشــادت و قهرماني، نخســتين مربي كوهنوردي كشور، 
آموزگار و مربي تمام مربيان كوهنوردي و پايه‌گذار كوهنوردي 
علمي و ســنگ‌نوردي در ايران.« او از نخســتين ايرانياني بود 
كه راه قســمت شــمالي علمك‌وه -از طريق سياه‌ســنگ- را به 
همراه دوستانش محمد پروري و جليل كتيبه‌اي گشود و پس 
از ايــن برنامه، علمك‌وه بيشــتر مــورد توجه كوهنــوردان ايران 

قرار گرفت )1328(.
گيلانپــور ابتدا در ســازمان »اصل چهار« و ســپس در انجمن 
تربيت‌بدني ايران كار ميك‌رد كه به پيشنهاد صدرالدين الهي 
كتاب »پيروزي بر اورست« را ترجمه كرد و آنگاه به دعوت او 
به يكهــان رفت تا براي بنيانگذاري نخســتين مجله حرفه‌اي 
ورزشي از گروه نشــريات يكهان تلاش كنند. اگرچه در ابتداي 
راه به عنوان مديرداخلي اين مجله برگزيده شد اما بعدها تا 
سال‌هاي سال ســردبير و مالك‌الرقاب اين نشريه اصيل بود. 
در اين دوره است كه ديگر از جگرنويسي و آرمان‌گرايي دوران 
آقاي دّري خبري نيست اما همچنان اين نشريه مرجع است. 
نخســتين اثر كاظم گيلانپور در حوزه ترجمــه كتاب »پيروزي 
بر اورســت« بــود كه بعــد از صعــود موفقيت‌آميــز »هيلاري 
و تنســينگ« بــه بلندتريــن قلــه جهــان )1953( بــه نــگارش 
درآمــد و خوانندگان پر‌شــماري يافت. گيلانپــور در اين كتاب 
تلاش‌هاي طاقت‌فرســاي كوهنوردان زبــده جهان را در طول 
يــك قرني كه براي تســليم كردن اورســت، خــواب و خوراك 
نداشــتند و گاه حتي جان‌شــان را بر ســر اين هدف گذاشــتند 
مورد تجزيه و تحليل قرار داد. او در ترجمه اثر، با نثر ســاده و 
بي‌تكلف خود نشــان داد كه كوهنوردان براي تسليم قله‌هاي 
مرتفــع جهــان چه جان‌هــاي گرانبهايــي را بر طبــق اخلاص 
گذاشــتند: »كتــاب »پيروزي بــر اورســت« را از آن‌رو ترجمه و 

تأليــف نمودم كــه آن‌ را براي افراد غيركوهنورد يك داســتان 
جالــب حقيقــي زنده و بــراي كوهنــوردان يــك درس مفيد و 

بزرگ شناختم.«
امــا غيــر از ورزش‌هاي كوهي و برفــي، گيلانپــور در راه‌اندازي 
مهم‌ترين نشــريه تاريخ ورزش كشــور نيز نــام ماندگاري بجا 
گذاشــت. دو ســال بعــد از كودتــاي ســال 1332  ورزش هنوز 
از جايگاهــي برخــوردار نبــود كــه جلــد روزنامه‌هــا و مجله‌ها 
را فتــح كنــد. آن روزهــا تمــام بــود و نبــود ســرويس ورزشــي 
روزنامــه يكهان، در چند ســتون محقــر در صفحات لايي‌اش 
بــود كــه به دســت دو جــوان صاف و ســاده‌دل اداره‌ مي‌شــد؛ 
يك بوكســور بازنشسته كه خبرهايش را چپرچلاق مي‌نوشت 
)آقامنصفــي( و يك جوان اهــل ادب به نام صدرالدين الهي 
)معــروف بــه صدرُل( كــه خبرهاي او را چكــشك‌اري ميك‌رد 
تــا در گوشــه‌اي پــرت از صفحات داخلــي چاپ شــود. همان 
صدرالديــن كــه بعدهــا بــه اســتاد اديــب روزنامه‌نــگاري در 
دانشــكده ادبيــات تبديل شــد وقتي خبر فتح اورســت تحت 
عنــوان »فاتحيــن بــام دنيا« را خوانــد يك روز بــا مراجعه به 
انجمن تربيت‌بدني به ديدار مرد جدي و خشــك و عبوســي 
رفــت كه كســي خنده‌هايــش را نديده بــود. او كه بــه تازگي از 
دوره آموزشــي اســكي و كوهنــوردي در فرانســه بازگشــته بود 
بــه صدرل گفــت كه ســفرنامه »تنســينگ« را دربــاره صعود 
به اورســت، از زبان فرانســه به فارســي ترجمه كرده اســت و 
صدرل اين خبر را در آســمان قاپيــد. وقتي ترجمه صعود به 
اورست را در صفحه ورزشي يكهان چاپ كردند مردم پاورقي 
را ‌بلعيدند و از همان‌جا بود كه آن مرد عبوس و صدرُل و آن 
بوكســور بازنشســته، يك تيم كوچك ژورناليســتي در كنار هم 
ســاختند كه به روياهاي بزرگي درباره انتشــار نشريه حرفه‌اي 
ورزشــي ختم مي‌شــد. حالا در همان روزها كــه نبرد تن‌به‌تن 
يكهــان و اطلاعات در ســبقت گرفتــن از هــم ورد زبان‌ها بود 
و مؤسســه اطلاعات با انتشار دو نشــريه پرطرفدار )اطلاعات 
هفتگي و روزنامه فرانســوي »ژورنال دو تهران«( فاز ســبقت 
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